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گروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/  مـــرد جوان 
ســـر چرخاند و با نگاهش همه اتـــاق را به دقت 
بررســـی کـــرد؛ همـــه وســـایل خانه ســـر جایش 
بـــود، دوبـــاره به اتـــاق خـــواب رفـــت و روتختی 
را مرتـــب کـــرد. بالش‌هـــا را کنـــار هم قـــرار داد 
و ملحفـــه لحـــاف را که اتو کشـــیده بـــود، صاف 
کرد. همیشـــه خانه‌شـــان همین قدر مرتب بود 
چون همســـرش مهنـــاز به تمیـــزی خانه خیلی 

اهمیـــت می‌‌داد.
بعـــد به گوشـــه اتاق خیـــره ماند. جلوتـــر رفت و 
بالای ســـر جسد همســـرش ایســـتاد. یک لحظه 
خم شـــد و به صورت ســـرد و بی روح همســـرش 
نـــگاه کرد. پیکر بـــی جان زن جوان گوشـــه اتاق 
کنار کمد دیـــواری افتاده و انگار خـــواب بود. به 
آرامی کنارش نشســـت و به صورتش زل زد؛ هنوز 
هـــم زیبا و بـــی نقص بـــود. زیر لب گفـــت: چرا 
کار بـــه اینجا کشـــید؟ نمی‌خواســـتم زندگی‌مان 
اینجـــوری تمام شـــود. بعد انگشـــتانش را به هم 
گـــره کرد و گفـــت: مهناز مرا ببخـــش من لیاقت 
تو را نداشـــتم. اصلاً تقصیر خودت بـــود تو نباید 

می‌‌فهمیدی کـــه من بهت خیانـــت کرده‌ام.
کم کم اشـــک از گوشـــه چشـــم‌هایش روی گونه 
جاری شـــد. دســـتش را دراز کرد و گوشـــی تلفن 
همراهـــش را از روی زمیـــن برداشـــت و شـــماره 

گرفـــت و منتظر مانـــد: »اورژانـــس بفرمایید«.
ســـامی کرد و گفـــت: »همســـرم دچـــار حادثه 

شـــده خودتان را برســـانید.«
از محله‌هـــای  از دادن آدرس کـــه یکـــی  بعـــد 
شـــمال پایتخت بود، تماس را قطـــع کرد. وقتی 
امدادگران اورژانس ســـر رسیدند، پس از معاینه 
زن جوان مرگ او تأیید شـــد. مـــرد جوان گفت: 
»مـــن خانه نبـــودم، وقتی آمـــدم با ایـــن صحنه 
روبه‌رو شـــدم. انگار همسرم می‌‌خواسته از بالای 
کمد دیواری وســـیله‌ای بردارد کـــه روی چهارپایه 
رفته و تعادلش را از دســـت داده و ســـقوط کرده 

است.«
اما موضـــوع مـــرگ مشـــکوک زن جـــوان باید از 
ســـوی امدادگـــران به پلیـــس گزارش می‌‌شـــد. 
دقایقـــی بعد مأمـــوران اداره دهـــم پلیس آگاهی 
وارد خانه زوج جوان شـــدند. ســـؤال و جواب‌ها 
از شـــوهر مهناز شـــروع شـــد. او همان سناریوی 
قبلـــی را بـــرای پلیس شـــرح داد، ســـعی می‌‌کرد 
ناراحتی را در صدا و صورتش نشـــان دهد: »برای 

انجام کاری از خانه خارج شـــدم، کارم دو ساعتی 
طول کشـــید و زمانی کـــه به خانه برگشـــتم، هر 
چـــه زنگ در را زدم، کســـی پاســـخ نـــداد. مهناز 
همیشـــه در را برایـــم باز می‌‌کرد و همین مســـأله 
مـــرا کمـــی نگـــران کـــرد. کلیـــد را داخـــل قفـــل 
انداختم و وارد شـــدم، همســـرم نبود. وقتی وارد 
اتاق خواب شـــدم، با دیدن پیکر همسرم شوکه 
شـــدم. هر چـــه صدایـــش کـــردم جـــواب نداد. 
ظاهراً برای برداشـــتن کفش‌های تابســـتانی‌اش 
از داخـــل کمد بالای چهارپایـــه رفته که تعادلش 

را از دســـت داده و نقش زمین شـــده است.«
تیـــم تحقیـــق در بررســـی خانـــه هیچ گونـــه آثار 

درگیری و به‌هـــم خوردگی ندیدنـــد. آثار خراش 
هـــم روی بدن زن جوان و همســـرش به چشـــم 
نمی‌خـــورد. اما یـــک جـــای ماجرا لنـــگ می‌‌زد. 
ســـؤالی که برای پلیـــس پیش آمد، ایـــن بود که 
مهناز اگر بر اثر ســـقوط از بلندی و ضربه به ســـر 
و خونریـــزی داخلی جانش را از دســـت داده بود 
بایـــد کبودی و ســـیاهی دور چشـــم‌هایش دیده 
می‌‌شـــد. اگر هم بر اثر ضربه بیرونـــی فوت کرده 

بـــود، چرا آثار خـــون در صحنه وجود نداشـــت.
با اینکه همه شـــواهد از مرگ بر اثـــر حادثه خبر 
مـــی‌‌داد امـــا تمیـــز و مرتب بـــودن خانه نشـــان 
از یـــک صحنه‌ســـازی داشـــت و همیـــن موضوع 

شـــک تیم جنایی را برانگیخت. افسر پرونده که 
فرضیه قتل را در ذهنش مرور می‌‌کرد به ســـراغ 
بازپـــرس کشـــیک کـــه در صحنه حضور داشـــت 
رفت و پـــس از مشـــورتی کوتاه و بعـــد از دقایقی 
گفت‌وگـــو تصمیـــم بر آن شـــد که مرد جـــوان به 
عنوان مظنون به قتل بازداشـــت شـــود. محمود 
که رنـــگ به چهره نداشـــت، ســـعی می‌‌کرد خود 
را بی گناه نشـــان دهد بعد با خونسردی تصنعی 
و ماننـــد کســـی کـــه چنـــد روز بعـــد قرار اســـت 
ســـینه ســـپر کند و بگویـــد دیدید اشـــتباهی مرا 
گرفتـــه بودید! من بـــی گناه بودم! اجـــازه داد تا 
دستبند به دســـتانش گره بخورد و بعد هم سوار 

خودروی پلیس بـــه اداره آگاهی منتقل شـــد.
 

رابطه مخفی
تحقیقـــات تیـــم جنایـــی نشـــان مـــی‌‌داد مهناز 
رئیس یکی از شـــعب بانکی معروف در پایتخت 
بـــوده اســـت و شـــوهرش محمـــود نیـــز کار آزاد 
داشـــته و وضـــع مالـــی بســـیار خوبی داشـــتند 
بنابرایـــن موضـــوع اختـــاف بر ســـر مشـــکلات 
مالی رنگ باخـــت. تحقیقات در رابطـــه با مهناز 
نشـــان می‌‌داد او زنـــی تحصیلکرده بـــا خانواده و 
معقول بوده و روابط پنهانی نیز نداشـــته اســـت. 
اما تحقیقات درباره شـــوهرش محمـــود، راز یک 
ماجـــرای عشـــقی مخفیانه را فاش کـــرد. او از دو 
ســـال قبل بـــا زنی بـــه نـــام فرنـــوش وارد ارتباط 
پنهانی شده و ســـعی داشته این ماجرا از دیگران 

و بـــه خصوص همســـرش مخفـــی بماند.
رابطـــه عاشـــقانه مخفـــی، انگیـــزه محکمی بود 
برای یـــک جنایت. با اطلاع از این ماجرا، افســـر 
پرونده که ابتـــدا بر بی گناهی یـــا گناهکار‌بودن 
محمـــود مـــردد مانـــده بـــود حـــالا دیگـــر کم‌کم 
داشـــت مطمئـــن می‌‌شـــد کـــه او را به درســـتی 

بازداشـــت کرده‌اند.
یـــک روز صبـــح افســـر پرونـــده درخواســـت کرد 
محمـــود را از بازداشـــتگاه بـــه اداره دهـــم پلیس 
کـــه محمـــود  زمانـــی  آگاهـــی منتقـــل کننـــد، 
روبه‌رویـــش نشســـت، نگاهـــی بـــه او انداخـــت 
و گفـــت: »بـــه خاطـــر فرنـــوش قتـــل را مرتکب 

شـــده‌ای؟«
مـــرد جوان بـــا شـــنیدن ایـــن جمله جـــا خورد. 
فکـــرش را نمی‌کرد کـــه راز رابطـــه پنهانی‌اش به 
ایـــن زودی برملا شـــود. خودش را جمـــع و جور 

کـــرد و ســـرش را پایین انداخـــت. انـــگار دنبال 
جوابی می‌‌گشـــت تـــا بتوانـــد افســـر پرونده‌اش 
را گمـــراه کنـــد. اما هـــر چه در ذهن آشـــفته‌اش 
گشـــت، جوابی پیـــدا نکـــرد و چاره‌ای نداشـــت 
جز بیان حقیقت! وقتی ســـکوتش طولانی شـــد 
افســـر پرونده با نگاهـــی نافذ که انـــگار افکارش 
را خوانـــده، گفت: »نگران نبـــاش من وقت زیاد 
دارم هـــر وقت خواســـتی جواب بـــده اما مراقب 
باش کـــه راســـتش را بگویـــی چون ایـــن طوری 

بـــرای خودت بهتر اســـت.«
محمود که در این چند روز بازداشـــت دیگر توان 
مقاومـــت نداشـــت، لب بـــاز کرد و گفـــت: »من 
همســـرم را کشـــتم. به ظاهـــر زندگی‌مان خوب 
بـــود امـــا مدتی بود کـــه دیگر محبتی نســـبت به 
همســـرم نداشـــتم. از زمانی که با فرنوش آشـــنا 
شـــدم، دل به او باختم و قـــرار و مدارهایی را که 
بـــا مهنـــاز گذاشـــته بـــودم به‌طـــور کل فراموش 
کـــردم. فقط جســـمم گاهی در خانه بـــود و فکر 
و دلـــم پیـــش فرنوش بـــود. ایـــن اواخـــر او هم 
مدام از من می‌‌خواســـت تکلیف زندگی‌ام با او را 
روشـــن کنم و من فکر می‌‌کـــردم چطور می‌‌توانم 

از مهناز جدا شـــوم.«
او ادامـــه داد: »با این حال هرگـــز تصور نمی‌کردم 
همســـرم از این ماجرا باخبر باشد تا آن بعد‌از‌ظهر 
شـــوم که مهناز به من گفت برای خرید جاکفشی 
به بـــازار برویـــم. بـــه او گفتم من حوصلـــه خرید 
نـــدارم و نمی‌آیم. مهنـــاز اصرار داشـــت که با هم 
برویم. می‌‌گفت جاکفشـــی‌مان کوچک اســـت و 
مجبور اســـت کفش‌هـــا را روی هم در جاکفشـــی 
بگـــذارد و نصفی از کفش‌ها هـــم در کمد دیواری 

قرار گرفته اســـت.«
 

ترس از آبرو
مهنـــاز اصـــرار می‌‌کـــرد امـــا مـــن مخالـــف رفتن 
بودم، ســـر همین موضوع دعوای ما بالا گرفت. 
یـــک دفعه مهنـــاز با فریـــاد گفت اگـــر آن دختره 
از تـــو خواســـته بـــود با هم بیـــرون بروید با ســـر 
می‌‌دویـــدی ولی من که می‌‌گویـــم طفره می‌‌روی.
صدای مهنـــاز مثل زنـــگ در گوشـــم می‌‌پیچید: 
اگر آن دختره می‌‌خواســـت، آن دختره، دختره.
مگر می‌‌شـــد مهناز از ماجرا باخبر شـــده باشـــد، 
مـــن کـــه ســـعی کـــرده بـــودم او متوجه نشـــود. 
خواســـتم کتمان کنم که مهنـــاز گفت که بیخود 

حاشـــا نکـــن مـــن مدت‌هاســـت کـــه می‌‌دانـــم 
رابطه پنهانـــی داری. فقط تا الان نمی‌خواســـتم 
بـــه رویت بیـــاورم اما حـــالا وقتی به همـــه گفتم 
و آبرویـــت در خانـــواده و محـــل کارت رفـــت، 
می‌‌فهمـــی جـــواب خوبی‌هـــای مـــن ایـــن نبود. 
خـــودت هم می‌‌دانـــی هر چه داری از من اســـت 

اما خیلی ناســـپاس هســـتی.
اگـــر مهنـــاز ماجـــرا را لـــو مـــی‌‌داد، موقعیـــت و 
جایگاهـــم را پیـــش دوســـت و آشـــنا و فامیـــل 
از دســـت مـــی‌‌دادم. آبرویـــم می‌‌رفـــت و همـــه 
می‌‌گفتنـــد تو با داشـــتن چنین همســـری چطور 

بـــه او خیانت کـــرده‌ای؟
درگیـــری ما در اتـــاق خواب بود. همـــان طور که 
مهناز بـــا گریه حرف می‌‌زد در یک لحظه دســـتم 
به طرف بالشـــی رفـــت که روی تختخـــواب بود. 
بالش را برداشـــتم و روی صورتش گذاشتم دیگر 
متوجـــه نشـــدم چـــکار می‌‌کنم. چنـــد دقیقه‌ای 
طول کشـــید و زمانـــی که به خـــودم آمدم، دیدم 
مهناز نفس نمی‌کشـــد. من همســـرم را کشـــته 
بـــودم. چند دقیقـــه‌ای کنار جســـد نشســـتم و 
بعـــد از آن از خانـــه خـــارج شـــدم. دو ســـاعتی 
طول کشـــید. فکرهـــای مختلف و ســـناریوهای 
گوناگونی در ذهنم ســـاختم تا ایـــن راز را مخفی 
کنم. با خودم گفتم طلاهـــای مهناز را برمی‌دارم 
و می‌‌گویم ســـارق وارد خانه شـــده و او را کشـــته 
اســـت. با همیـــن فکـــر وارد خانـــه شـــدم اما با 
خـــودم گفتـــم دوربین‌هـــای در ورودی ماجرا را 
ثبـــت کرده‌انـــد و معلوم می‌‌شـــود که ســـارقی در 

کار نبـــوده و خیلی زود برملا می‌‌شـــود.
بعـــد ناگهان فکـــری به ســـرم زد، گفتـــم ماجرا 
را یـــک حادثه جلـــوه می‌‌دهـــم. چهارپایـــه را به 
نزدیکـــی کمد دیواری بردم و جســـد همســـرم را 
هم در کنـــار چهارپایه قـــرار دادم طـــوری که به 
نظـــر برســـد او از چهـــار پایه بـــه زمیـــن افتاده و 
این حادثـــه مرگش را رقم زده اســـت. من خانه 
را کامـــاً مرتب کـــردم که هیچ جای مشـــکوکی 
در میان نباشـــد و بـــا خودم گفتـــم راز این قتل 
تـــا ابـــد مخفـــی می‌‌ماند. امـــا در همـــان صحنه 
قتل بازداشـــت شـــدم و مدارکی به دســـت آمد 
کـــه باعث شـــد به قتل همســـرم اعتـــراف کنم. 
در ایـــن پرونده پـــس از پایان تحقیقـــات، متهم 
محاکمـــه و از ســـوی قضـــات دادگاه کیفـــری به 

قصاص محکوم شـــد.

بازخوانی پرونده جنایی 

رئیس بانک، قربانی شوهر خیانتکارش شدرئیس بانک، قربانی شوهر خیانتکارش شد


